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سالاری‌ها

 
 
 
 

رمان »ســالاری ها«، روایتی اســت از خاندان مرفه و ثروتمند 
ســالاری که از جملــه بزرگ ترین صاحبان امــلاک و زمین داران 
در شــهر بروجرد به حســاب می آیند. در عظمــت و نفوذ خاندان 
ســالاری همین بس که حتــی دامادهای این خانــدان، نام های 
خانوادگــی خود را به ســالاری تغییــر داده اند. امــا این خانواده 
یک راز بزرگ دارد و آن هم منبع و منشــا ثروت سرشاری است که 

نصیب آنها شده است.

ورق‌پاره‌های‌زندان

 
 
 
 

»ورق پاره های زندان« شــامل پنج داستان کوتاه است. بزرگ 
علوی این داســتان ها را در فاصله ســال های 1316 تا 1320 در 
زندان قصر به رشــته تحریر درآورد. او در مدت این چهار سال، از 
هر چیزی که می شــد روی آن نوشــت، برای به نگارش درآوردن 
داســتان هایش اســتفاده می کرد و این اشیا که گاه پاکت سیگار 
و گاه تکه ورق هایی پاره بودند، به »ورق پاره های زندان« مشــهور 
شــدند. علوی در این داستان ها تلاش کرد تا شرایط سیاسی آن 

زمان را در کنار وضعیت زندانیان، به خوبی توصیف کند.

پنجاه‌و‌سه‌نفر

 
 
 
 

بزرگ علوی در این کتاب داستان گروهی را روایت می کند که 
در دوران پهلوی به دلیل فعالیت های سیاســی به مدت 4 سال به 
زندان افتاده اند. این گروه مشــتمل بر 53 نفر بوده که شخصیت 
محوری آن نیز دکتر تقی ارانی بوده و خود نویســنده هم یکی از 
اعضای این گروه بوده اســت. نویســنده از خلال این داستان در 
پی آن اســت که خواننده با دوره سیاه عمیقا آشنا شود. داستان 

کتاب را با محاکمه این گروه 53 نفری ادامه می دهد.
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ادبی و حزبی را برانگیخت. آنان از نویسنده می خواستند 
واقعیــت را از پــسِ عینک مرامــی و ایدئولوژیک ببیند و 
هنر را به خدمت سیاســت حزبی درآورد. می توان بزرگ 
علوی را از نخســتین داستان نویســان ایرانی شــمرد که 
در توجه بــه »دیدگاه« و اینکه چه کســی از چه زاویه ای 
واقعیــت را می بیند و ماجرا را روایــت می کند، رویکردی 
مدرن دارد. بیهوده نیســت که خانلری داســتان های او 
را »خوش ســاخت« می خواند، انتخاب دیدگاه مناســب 

نمودار آشناییِ او با فنون داستان نویسی است.
»چشــم هایش« در اردیبهشــت 1331 منتشر شد. 
در ســال 1959، با ترجمه هربــرت مالتزیگ و به کمک 
علوی، به زبان آلمانی و در ســال 1988 به قلم اُ.کین به 
انگلیســی ترجمه شد؛ و جوزف بیلووسکی آن را به زبان 
لهستانی برگرداند. حســن میرعابدینی معتقد است که 

این رمان، یکی از »10 رمان بزرگ ایران« است. 
ایــن رمــان، در خــلال روایــت، حــوادث تاریخی و 
اجتماعی دوره سلطنت رضاشاه را به تصویر می کشاند. 
»اســتاد ماکان«، نقاش مبــارز، در تبعید جان ســپرده 
اســت و راوی داســتان، »ناظم« مدرســه نقاشی، برای 
نوشــتن شــرح احوال استاد می کوشد به اســرارِ زندگیِ 
عاشــقانه او پــی برد. ناظم نخســت باید راز چشــم های 
منقوش بر آخرین پرده نقاشیِ استاد را کشف کند. پس 
جســت و جویی را آغاز می کند. نویســنده پرســش هایی 
را پیــشِ روی خواننــده می گــذارد و، بــا ایجاد شــک و 
تردید و به تاخیر انداختنِ پاســخ، او را به خواندنِ ادامه 
داســتان ترغیب می کند. قدرت نویسنده در به کارگیریِ 
شــگرد ادبیِ »جست وجو برای کشــف« و ایجاد تعلیق و 
کشش داستانی مناسب )مثلا: بعد چه می شود؟( باعث 
می شــود این رمان در زمینه جذب مخاطب بسیار موفق 

عمل کند.
در فصــل دوم، ناظم بــا فرنگیس، مــلاک زاده زیبا و 
جسور که در سالمرگِ اســتاد به دیدنِ تابلوهای او آمده 
است، روبه رو می شود. توصیف نقشه های ذهنیِ او برای 
حرف  کشیدن از زن، مهارت نویسنده در بازنمایی درون 
چهره های داستانی را نمودار می ســازد. فرنگیس برای 
آموختنِ نقاشی نزد استاد رفته و عاشق او شده است، اما 
چون بی اعتناییِ عارفمنشــانه معشوق را دیده، رهسپار 
پاریس شده است. ولی حین شرح وقایع، درباره گذشته 
به داوری می نشــیند که سبب گســترش رئالیسم روانیِ 
داستان و خصوصیات روحیِ قهرمانِ داستان می شود: 
»آیا این چشم ها از آنِ یک زن پرهیزکارِ ازدنیاگذشته بود 
یا زنِ کامبخش و کامجویی که دنبال طعمه می گشت.« 
اســتادیِ نویسنده در نشــان  دادنِ تناقض های درونی و 
احساســات دوگانه فرنگیس چشــمگیر است.  فرنگیس 
در پاریس در مدرســه هنری ثبت نام می کند. فرنگیس، 
ناتــوان از آموختــن نقاشــی و خســته از یکنواختی، به 
فکــر خودکشــی می افتــد. اما آشــنایی با »خــداداد«، 
دانشــجوی مبارز ایرانی، سبب تغییر روحیه و توجه او به 
مســائل اجتماعی می شــود. گزارش نویسنده از زندگی 
دانشــجویان مبارز ایرانیِ مقیــم اروپا، ریشــه در تجربه 
زندگی نویســنده دارد، که واقع گرایی داستان را تقویت 
می کنــد. خداداد، تصــور فرنگیــس را از اســتاد تغییر 
می دهــد و از او می خواهــد به ایران بازگردد و با اســتاد 
دیــدار و همکاری کنــد. فرنگیس به ایــران برمی گردد. 
پس از ملاقات با او، درگیر مســائل جنبش اعتراضی در 
مخالفت با رژیم می شــود. اســتاد ماکان درگیر سیاست 
شــده، فرنگیس به دلیل اینکه اســتاد را به عشــق خود 
گرفتار کند، به جریان اعتراضی می پیوندد؛ درحالی که 
اســتاد ماکان به عشق او توجهی نشــان نمی دهد. ولی 
به مرور زمان عاشــق فرنگیس می شــود، اما عشق خود 
را بــروز نمی دهد. اســتاد از عشــق می گریــزد تا وظیفه 

سیاسی و اجتماعی خود را انجام دهد.
رمان »چشم هایش«، رمانی اســت که به قولِ م.آزاد 
)ماهنامــه آرش، خــرداد1342( یــک نســل خواننده 

فرویدی-نیچه ای پس انداخت که دخترهایش شلاقکش 
بودند و پسرهایش به بهانه درگیری در مبارزه اجتماعی، 

به معشوقه بی اعتنایی و جفا می کردند.
اســتاد در جریــان اعتراضات، دســتگیر می شــود. 
فرنگیس بــرای نجات او فــداکاری می کنــد و حاضر به 
ازدواج با سرهنگ آرام می شود. استاد به تبعیدگاهِ کلات 
می رود و فرنگیس رهســپار اروپا می شود. سال ها بعد در 
مجله ای که خبر مرگ استاد را چاپ کرده، با تصویر پرده 

نقاشیِ چشم هایش مواجه می شود.
کلود سیمون، نویســنده فرانسوی می گوید: »هر بار 
که نویســنده یا هنرمندی به شــیوه ای کمی جدیدتر با 
جهان سخن می گوید، جهان تغییر می کند.« شخصیت 
فرنگیــس، از معــدود شــخصیت های اعترافــیِ ادبیات 
معاصــر ایران به شــمار می آید. جوان نقــاش روی جلد 
قلمــدان، بیدار شــده از خوابی تاریخی، این ســوال را 
مطــرح می کند: من کیــام و کجای جهان ایســتاده ام؟ 
پرسشی که انسانِ ایرانی در آستانه روزگار نو و در ملتقای 

برخورد تجدد با جامعه ای سنتی مطرح می کند.
انتشــار این رمان واکنش های متفاوتی را برانگیخت. 
کســانی بر آن، از جهــت زمینه سیاســیِ ماجراهایش، 
خُــرده گرفتند، مثــلا جلال آل احمد صفحاتــی از آن را 
مشابه مقالات روزنامه های حزبی بازشناخت. منتقدانی 
همچون به آذین، همدلیِ نویسنده با شخصیت فرنگیس 
را مهم ترین مشــکل رمان می داننــد و علوی را نکوهش 
می کننــد که اســتادِ مبارز را به قدر کافــی مثبت تصویر 

نکرده!
در عرصــه نقــد ادبی ایــران، بزرگ علوی بــه عنوان 
مشــهورترین نویســنده چپ گرای ایران، موضوع بحث 
و جدل بوده اســت؛ عــده ای برایش دل ســوزانده اند و 

عده ای بر او خُرده گرفته اند. 
نکتــه قابــل تامــل و تاســف اینجاســت کــه پس از  
انقــلاب اکتبــر 1917 به رهبــری لنین )ســال 1296 
خورشــیدی(، از شــهریور 1320 تا 1330 بســیاری از 
آثــار ادبی ایران و شبه روشــنفکران و مبارزان مســلح که 
کشور را با شرایطی آشفته و بحران زده روبه رو می دیدند، 
بــدون هیچ اطلاع و آگاهی از نظام سیاســی و اندیشــه 
سوسیالیسی لنین و اســتالین، با خوشحالی از تحولات 
همســایه شــمالی اســتقبال کردند و نام و تــوان قلمیِ 
خود را در خدمــت آرمان های سوسیالیســتی و انقلاب 
روسیه شــوروی می گذارند؛ نمونه آن شخصیت »استاد 
مــاکان« رمــان »چشــم هایش«. اگر روشــنفکریِ دوره 
مشروطه خاستگاهی عمدتا روسی داشت، روشنفکری 
دهــه 1320 تا 1330 بر اســاس معیارهای ایدئولوژیک 

سوسیالیسم روسی تعریف شده است.
بزرگ علوی می خواســت نویسنده شــود، اما هر بار 
سیاست، زندان، فعالیتِ حزبی و تبعید مانعی سدِ راهِ او 
برای آفرینش ادبی می شد، آنطور که خودش می گفت: 
»وقتــی می بینــم که همــکاران من چــه آثار باارزشــی 
نوشــته اند... دلــم آکنده از غم می شــود کــه چنته من 
خالی اســت و از خود می پرسم چه شد که می خواستی 

نویسنده بشوی وسطِ راه ماندی.«
»در ســمفونی ها گاهــی آهنگــی آرام و کــم از میان 
هیاهوی ارکســتر رخنــه می کند. این آهنــگ خفیف و 
لطیف پخش می شــود، اما به دل شــما می نشیند. شما 
دائمــا انتظــارش را دارید. باز این صــدای خفیف تکرار 
می شود. منتها این دفعه بیش از بار اول شما را می گیرد. 
کم کم تمام ارکستر یک صدا همان آهنگ دلخواه شما را 
با چنان قدرتی بیان می کند که دیگر اختیار از دســتتان 
درمی رود. مصیبت های جگرخراش هم همین طور بروز 
می کند. انســان اول تمام عمق آنهــا را ادراک نمی کند. 
گاهی خودی نشــان می دهند و در نیستی فرومی روند. 
ناگهان تمام ارکســتر به صدا درمی آید. آن وقت اشک از 
چشم های شما جاری می شود و خودتان نمی دانید برای 

چه گریه می کنید...«

این‌رمان،‌در‌خلال‌

روایت،‌حوادث‌

تاریخی‌و‌اجتماعی‌

دوره‌سلطنت‌رضاشاه‌

را‌به‌تصویر‌می‌کشاند.‌

»استاد‌ماکان«،‌نقاش‌

مبارز،‌در‌تبعید‌جان‌

سپرده‌است‌و‌راوی‌

داستان،‌»ناظم«‌مدرسه‌

نقاشی،‌برای‌نوشتن‌

شرح‌احوال‌استاد‌

می‌کوشد‌به‌اسرارِ‌

زندگیِ‌عاشقانه‌او‌پی‌

برد.‌ناظم‌نخست‌باید‌

راز‌چشم‌های‌منقوش‌

بر‌آخرین‌پرده‌نقاشیِ‌

استاد‌را‌کشف‌کند.‌پس‌

جست‌و‌جویی‌را‌آغاز‌

می‌کند


